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  چكيده

؛ شديممجدد امارت اسلا گيريشكلتحولات اخير افغانستان كه منجر به سقوط حكومت اشرف غني و 
نامي است كه حكومت طالبان  "اسلاميامارت "توجه تحليلگران را به مسئله افغانستان دوچندان كرد.

تا  ١٩٩٦ هايسال. دوره اول حكومت طالبان در افغانستان طي كندميبراي معرفي خود از آن استفاده 
 يابيقدرتاست. لذا  آغازشدهدوره دوم حكمراني طالبان در افغانستان  ٢٠٢١بوده است. در سال  ٢٠٠١

 حبتصا   برخي معتقدند بامتفاوتي شده است.  هايديدگاهدوباره طالبان در افغانستان منجر به ارائه 
، اين كشور به بهاي از دست دادن دموكراسي رنگ آرامش را به خود خواهد ديد؛ اما ت توسط طالبانقدر

موجد برقراري ثبات در افغانستان نبوده و طالبان تشكيل امارت اسلامي  ند كهعده ديگر بر اين باور
اين است كه  اساسي سؤال ها در اين كشور نيست.ناآراميي براي پايان يكپارچه شدن قدرت، ضمانت

تحليلي و روش گردآوري  -روش اين تحقيق توصيفي  ؟باشدميمواجه  ايعمده هايچالش چهبا طالبان 
اي هطالبان براي تحكيم پايه تحقيق حاكي از آن است كه هاييافتههدف و  .باشدمي ايكتابخانهاطلاعات 

بخشي از اين  ود و همچنين برقراري ثبات و امنيت در افغانستان با موانع زيادي روبرو است.حكومت خ
هاي تاريخي و فرهنگي داشته و منبع ، ريشهگراييافراطموانع مانند اختلافات قومي، جمعيت روستايي و 

گردد. يد آن بازمدردسرهايي براي دولت پيشين هم بودند اما برخي مستقيماً به دولت فعلي و نحوه عملكر
هاي قومي نژادي و ، شكافنئوطالبانيسم ضعف در مديريت و حكمرانياين است كه  طرحقابلفرضيه 
  گرائي متعصبانه، مشكل كسب مشروعيت بحران هويت، فرقه ،هاهاي ناشي از اين شكافخشونت
  .اندبودهمهم در افغانستان  هايچالش ازجملهوخارجي داخلي
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  مقدمه

 خراسان هاياستانكيلومتر با  ٦١٩كه  كيلومتر ٩٤٥به طول  مرزهمو افغانستان دو كشور  ايران

همسايه، داراي تاريخ و فرهنگ  و بلوچستان و دو كشور كيلومتر با استان سيستان ٣٢٦رضوي و جنوبي و 
سال پيش خراسان نام داشت و نام  ٢٠٠افغانستان امروزي تا  .باشدميو زبان و نژاد و دين مشترك 

  قرار گرفت. مورداستفاده ١٨٠١ايران و انگليس در  نامةموافقتافغانستان براي اولين بار در 

 هاافغانكه سرزمين  است» ستان«و » افغان «از كب فارسي متشكل ازنظر لغوي افغانستان يك نام مر
 ١٢٠٦ به طول). افغانستان از سمت شمال با كشور تاجيكستان ٢٥: ١٣٧٩(موسوي،  دهدميمعني 

و از  لومتريك ٧٤٤طول ه كيلومتر و با كشور تركمنستان ب ١٢٧طول ه كيلومتر و با كشور ازبكستان ب
و از سمت شمال شرقي از طريق تنگه  كيلومتر ٢٤٣٠ به طولتان سمت مشرق و جنوب با كشور پاكس

كيلومتر و از سمت غرب با كشور جمهوري  ٧٦ به طولباريك واخان با ايالت سين كيانگ كشور چين 
افغانستان داراي اقوامي چون  )١٠٨: ١٣٩١(رحيمي،  .باشدمي مرزهمكيلومتر  ٩٤٥ به طولاسلامي ايران 

مسلمان سني و  هاآنكوچك بوده و مذهب اكثريت  هايقوميتو ديگر  زارهپشتون، تاجيك، ازبك، ه
  ).٣: ١٣٧٢، آباديعليشيعه و تعداد كمي هم بودايي، سيك و هندو هستند (

ه افغانستان نقط درواقعگيرد. مي منشأاهميت افغانستان تا حدودي زيادي از موقعيت جغرافيايي آن 

مخالف  هايقدرتهاي خشكي و اقيانوسيه و آوردگاه ا، مرز قدرتتقاطع آسياي ميانه، غرب و جنوب آسي
). موقعيت جغرافياي افغانستان به آن حيثيت پل  ٨: ١٣٨٤طنين، تر از آن در منطقه بوده است (ويق

مركزي و جنوب آسيا را بخشيده است. در شمال آن كشورهاي سرشار  آسياييارتباطي ميان كشورهاي 
ق، نفت و ديگر مواد خام آسياي مركزي همچون تركمنستان، تاجيكستان، ازبكستان، از منابع انرژي گاز، بر

قزاقستان و قرقيزستان قرار دارند و در جنوب و شرق آن دو كشور پاكستان و هند كه سخت نيازمند و 
. اين موقعيت، براي افغانستان اهميت ژئوپلتيك، اندقرارگرفتهند، هست انرژي و مواد خام تشنه

 .بخشيده است ك ويژهيژكونوميك و ژئواستراتئواژ

را در بين مناطق بزرگ اين قاره  چهارراهدر مركز آسيا حيثيت  يكشور افغانستان از نگاه جغرافياي
را  گشايانجهانو حرص و آز  قرارگرفتهخود به گونه مكرر مورد هجوم  درازمدتدارد. در جريان تاريخ 

وفايي افغانستان كبايست عوامل توسعه و شاين موقعيت كه مي )١٣١: ١٣٩٠تحريك كرده است. (غبار، 
هاي جهاني بدل كرده و نگذاشته است مردم را فراهم آورد، در طول تاريخ اين كشور را به ميدان رقابت

براي دو قدرت بزرگ  ١٨اين سرزمين از آرامش و آسايش لازم برخوردار باشند. اين كشور تا اواخر قرن 
 ١٩هند مطرح بود. در قرن  قارهشبهدروازه ورود به  عنوانبهتان و فرانسه انگلس يعني وقت  استعمارگر 
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و با شروع جنگ سرد به ميدان  ٢٠؛ در قرن انگلستانبود ميان دو قدرت روسيه و  حائلياين كشور مرز 
كشورهاي نيز كماكان ميداني براي رقابت  ٢١جنگ نيابتي آمريكا و شوروي وقت تبديل شد و حالا در قرن 

  .روسيه و آمريكا است ويژهبهمنطقه و جهان 

  پيشينه تحقيق

ت اس نشدهتدوين ايمقالهدر دوران نئوطالبانيسم هنوز  افغانستان امارت اسلامي هايچالشدر مورد 
  :پردازيممينزديك به موضوع مذكور وجود دارد كه بدان  و فقط سه مقاله

ها و فرصت هاي امارت اسلامي افغانستان چالش"حت عنوان اولين مقاله را نويسندگان همين مقاله ت
قلاب اسلامي ايران، همواره ازآنپسكه  شدهعنوانكه در چكيده مقاله  اندنمودهتدوين  "در روابط با ايران

و حضور انبوه  تمدني-ژئوپليتيك، اشتراكات فرهنگي هايويژگيتلفي مانند مسئله افغانستان به دلايل مخ

تحولات اخير  .مسائل سياست خارجي ايران بوده است ترينمهممهاجران افغانستاني در ايران يكي از 
؛ توجه تمامي شدميمجدد امارت اسلا گيريشكلافغانستان كه منجر به سقوط حكومت اشرف غني و 

نامي است كه حكومت  "امارت اسلامي"ليلگران را به مسئله افغانستان دوچندان كرد.كارشناسان و تح
 هايسال. دوره اول حكومت طالبان در افغانستان طي كندميطالبان براي معرفي خود از آن استفاده 

است. لذا  آغازشدهدوره دوم حكمراني طالبان در افغانستان  ٢٠٢١بوده است. در سال  ٢٠٠١تا  ١٩٩٦

يتي سياسي و امن هايزمينهمتفاوتي در  هايديدگاهدوباره طالبان در افغانستان منجر به ارائه  يابيرتقد
شده است. برخي از انديشمندان ظهور دوباره طالبان را تهديد و برخي ديگر آن را فرصتي براي جمهوري 

بان ايدئولوژيك طال هايژگيويتحولات افغانستان و آشنايي با  ايريشه. بررسي دانندمياسلامي ايران 
فرصتي براي جمهوري اسلامي ايران باشد تا بيشترين استفاده و بهره را از روي كار آمدن يك  تواندمي

است كه دولت طالبان با چه  مقاله ايناصلي  سؤالحركت ايدئولوژيك اسلامي در همسايگي خود ببرد. 
بر روابط امارت اسلامي افغانستان با ايران  أثيريتمذكور چه  هايچالش مواجه است و ايعمده هايچالش

  خواهد گذاشت؟

به رسميت شناختن امارت اسلامي افغانستان "ستار عزيزي تحت عنوان  تأليفبه  دومين مقاله
امارت اسلامي «طالبان كه از عبارت  وي معتقد است كه .باشدمي "المللبين(طالبان) از منظر حقوق 

، پس از اشغال كابل، اعضاي دولت موقت خود را كندميكومت خود استفاده براي توصيف ح» افغانستان
در دوره  .رسمي معرفي كرد و از سازمان ملل خواست كه نمايندگي آن را در اين سازمان بپذيرد طوربه

بر بيشتر مناطق افغانستان،  هاآنحاكميت مؤثر  باوجود)، ٢٠٠١تا  ١٩٩٦اول حكومت طالبان (از سال 
تروريستي  هايگروهحذف اين گروه از فهرست  باوجود .سط سازمان ملل به رسميت شناخته نشددولت تو
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وراي ش هايتحريم، نام بسياري از مقامات بلندپايه طالبان در فهرست كميته ٢٠١١شوراي امنيت در سال 
سميت ) اعلام كرد كه از به ر٢٠٢٠( ٢٥١٣اين شورا همچنين در قطعنامه  .است ماندهباقيامنيت 

امارت اسلامي  .شناسدنميو آن را به رسميت  كندميشناختن حكومت امارت اسلامي افغانستان استقبال ن
آيا امارت اسلامي افغانستان توسط جامعه "اصلي تحقيق اين است كه  سؤال .افغانستان ذكر نشده است

كه امارت اسلامي  دهدنتايج اين تحقيق نشان مي "جهاني به رسميت شناخته خواهد شد يا خير؟
هاي تروريستي مانند داعش و ها در مبارزه با گروهافغانستان تا زماني كه همكاري خود را با ساير دولت

رعايت موازين مانند حمايت از حقوق بشر و زنان ثابت نكند، توسط جامعه جهاني به رسميت شناخته 
  .نخواهد شد

پيش روي طالبان براي برقراري ثبات  هايلشچا"تحت عنوان  آرين پورقديري سومين مقاله توسط
خروج نيروهاي آمريكايي، سقوط كابل و به قدرت رسيدن  . وي معتقد است كهباشدمي، "در افغانستان

طالبان در افغانستان، مولد بيم و اميدهاي زيادي در بين مردم اين كشور براي برقراري ثبات و صلح در 

 طالبان و پايان توسط قدرت تصاحب   بيني معتقد هستند باسرزمين خود بوده است. برخي با خوش
و دولت پيشين افغانستان، اين كشور به بهاي از دست دادن دموكراسي رنگ آرامش  هاآنها ميان رقابت

است بر اين باور هستند كه  ترنزديكبه واقعيت  هاآنرا به خود خواهد ديد؛ اما عده ديگر كه ديدگاه 
بان و تشكيل امارت اسلامي موجد برقراري ثبات در افغانستان نبوده و يكپارچه يابي مجدد طالقدرت

ها در اين كشور نيست. حال سؤال اين است كه چه عواملي باعث شدن قدرت، ضمانتي براي پايان ناآرامي
ت را به رتر به نظر برسد؟ اينك كه طالبان قدبينانهثباتي در افغانستان واقعشده است كه باور به تداوم بي

دست گرفته و به دنبال ايجاد حكومتي قوي و باثبات است چه موانعي بر سر راه آن براي رسيدن به اين 
  هدف وجود دارد؟

  مباني نظري

 توانميدولت را است.  شدهاستفاده توسعهدرحالدر اين مقاله از چارچوب تئوريك دولت در جوامع 
وسعه و ت شرفتيپ ت،ينظم، امن تأمين ةفينمود كه وظ فيتعر ييهاسازماناز نهادها و  ايمجموعه عنوانبه
ي اجتماع يروهايداشته و توسط ن يداخل منشأاست كه  يساختار كي عنوانبهدارد. دولت  بر عهده را

. دولت باشدمي يكاركرد كرديرو ،توسعهدرحال به دولت در جوامعما  كرديرو .گيردميشكل  جامعه
آن را  يخاص به اهداف دنيرس يبرا هاانسان هاست ك يابزار وي اجتماع يهاگروه يمحصول عمل اراد

مفهوم دولت  خاص دارد. ايشيوه از ساختن دولت به تيمفهوم، حكا كي عنوانبه يدولت ساز .اندساخته
 يرا برا مات الزيو ظرف ييتوانا كهاست  يآمدن دولت كاري م و رواالز تيقابل ساختن دولت با انگريب يساز
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 ييآن دولت مقتدر با نهادها يط كهاست  ايپروسه يساز جامعه داشته باشد. دولت ةت و توسعلاحل معض
، موانع و تواندميخود  كارآمد تيريمد با آ. دولت كارگيردميم برخوردارند، شكل االز كارآمدي از كه

  .ديجامعه را برطرف نما ةتوسع فرا راه هايچالش

لكه ب مودهيرا نپ شيخو يعيطب روند مانند افغانستان، ايتوسعهدرحال در جوامع يدولت ساز ةپروس
 ةعرص در هادولت، توسعهدرحالدر اكثر جوامع  متأسفانه. باشدمي ت همراهبا موانع و مشكلا

را با چالش مواجه  يروند دولت ساز ،مسئله نيا كه اندهمراهم االز يبا ضعف عدم توانمند گذاريسياست

 ،ييضعف اقتدار، انحصارگرا ،ياسيس ثباتيبي ي،اسيس يهاگسترده، منازعات و آشوب سادف .نموده است
 ،گيريتصميم و ريزيبرنامهمهم  هايسازمانو متخصصان در  كارشناسان ازدولت  گيريبهرهعدم 

 حالدرعين يمتعدد ول هايدستگاهو  هاسازمانجوامع از  تيرينهادها، مد انيم يعدم همكار و يناهماهنگ
دچار  شيخو هايمسئوليتو  كاركردها انجام دولت در ني. چنباشدمي برخوردار ناكارآمدو  ناهماهنگ

و  تيكفايبي، نظر به دارندعهده را كه به هايينقش يدولت هايسازماننهادها و  رايز؛ است يو ناتوان ضعف
  )١٨٨: ١٣٩٢، برنل و رندال( .ندتوانميداده ن انجام يناكارآمد

 عدم و يو اجتماع ياسيس ،يقوم هايگروه انيم يداخل هايكشمكش وجود منازعات وه بر آن، علاو
در اكثر جوامع  يدولت ساز يراه را برا مقتدر، يدولت مل كي جاديجهت ا يبه وفاق مل هاآن يابيدست

  )٤٢: ١٩٣٣ ،يعيرب( است. بسته توسعهدرحال

چون  يهايويژگيكه از  يدولت ساختن .ص استخا ةساختن دولت به گون انگريب يمفهوم دولت ساز
به  يابيجهت دست مات الزيو كفا تيبودن، داشتن ظرف يمل ،يريفراگ ،گراييتوسعه ،ييپاسخگو ،ييكارا

 در جوامع يدولت ساز ةو توسعه برخوردار باشد. پروس ت، ثباتيامن تأمينمانند  موردنظراهداف 
. فساد، باشدميهمراه  يهايچالشو  موانع ، بلكه بادكنمين يرا ط شيخو ياصل ريمس توسعهدرحال
و  ياسينظم و سامان س ييدر برپادولت  يضعف و ناتوان ،ييبحران اقتدار، انحصارگرا دولت با ةمواجه

 .است توسعهدرحالدر جوامع  يفرا راه دولت ساز هايچالش ترينمهم از يمنازعات داخل تيموجود
  )٤١٣-٤١٩: ٢٠٢٠پوهندوي، (

  افغانستان طالبان براي هايچالش

 سازمانيدرون هايچالش

، عبدالعلي مزاري (رهبر فقيد حزب وحدت اسلامي ١٣٧٠پس از خروج شوروي از افغانستان در دهه 
 أكيدتها، يك نكته دقيق را در چند مرحله مورد افغانستان)، با توجه به تجارب تلخ تاريخ سياسي افغان
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باشد. آن روز كه  خوردهشكستاولين ابرقدرت نبود كه از مردم افغانستان  اين (شوروي)«قرار داده بود: 
انگلستان را مردم افغانستان شكست داد، يك ابرقدرت در دنيا وجود داشت؛ همان يك ابرقدرت را هم 

تان؛ رفت تا انگلس خوردهشكستطور شكست خورد، همان ازاينجاكهمردم افغانستان شكست دادند؛ يعني 
همان روز هم ما نتوانستيم كه يك حكومت عادلانه برقرار كنيم. دنيا و حتي خود مردم ما  انهمتأسفولي 

». وريمخكنيم؛ ولي در ميدان سياست شكست ميبه اين باور بودند كه ما در ميدان نظامي خوب جنگ مي
؛ اما در جويان خوبي بوده و هستندطالبان بيش از همه صادق است. طالبان جنگ در مورداين خصيصه 

، همان مسير خطاي گذشته را خواهند رفت. به تفاهم ملي، مشاركت معنادار داريحكومتسياست و 
تخصص ندارند و بر انحصار، استبداد،  داريحكومتاقوام در قدرت و عدالت اجتماعي باور ندارند، در امر 

تيجه، هم حكومت خود را با درن .فشارندانديشي و مخالفت با حقوق بنيادين همچنان پاي ميتحكم، دگم
تر سياسي، صورت طبيعي، افغانستان را در بحران عميقچالش جدي مواجه خواهند ساخت و هم به

 برد و حتي منطقه را ملتهب خواهند ساخت. فرو خواهنداقتصادي و فرهنگي 

 شحقوق بشري، چال هايالمللي و مشروعيت داخلي، چالشطالبان افزون بر چالش مشروعيت بين
سازماني نيز درون هاي رقيب و نيز چالش جدي اقتصادي، حداقل با چهار چالش عمدهناامني و گروه

  از: اندعبارتاند كه مواجه

. منازعه و چالش سياسيون و ج اي،. منازعه و چالش قبيلهب ايدئولوژيك، . منازعه و چالشالف
  .كارآمديبحران  ياو  داريحكومت. چالش نبودِ تخصص در اداره كشور و دها، نظامي

ر نيست و همواره دامنگي رفعقابلراحتي اي، بهتر از آن، چالش منازعات قبيلهچالش ايدئولوژيك و مهم
  )٦: ١٤٠١، خواتيشفق( كرد.خواهدعملطالبان نيزعنوان پاشنه آشيلبهوبودهسياست حاكمان افغانستان

  وضعيت دموكراسي

كه از قبايل پشتون در شرق و جنوب افغانستان برخاسته  شانقوميستگاه دليل خاه حكومت طالبان ب

ند در ستتوانميافغانستان ن هايشيعهو  هاازبك، هاتاجيك ويژهبهافغانستان  هايقوميتبودند با ساير 
با  هاتونپشموقعيتي برابر تعامل پيدا كنند. افغانستان در طول تاريخ خود و حتي در زمان طالبان توسط 

ر اقوام ، براي سايهاپشتونقانون. اداره اين كشور توسط  نه با شدهميو استبدادي اداره  ايقبيله هايسنت

زيادي را  هايدرگيريعدم اطاعت و همكاري با دولت مركزي و اختلاف و  هايزمينهساكن در افغانستان 
ق و زنان ح ر بخش بهداشت و درماناست. طالبان معتقد بود زنان حق اشتغال نداشته مگر د برداشتهدر 

در نظام حكومتي طالبان قانون اساسي و دموكراسي  تحصيل تا زمان تهية مواد درسي مناسب را ندارند.
  دولت مدرن است وجود نداشت. هايويژگيكه از 
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 اعلام داشتند كه نيازي به قانون اساسي ندارند. طالبان معتقد بود كه دموكراسي در صراحتاً هاآن 
ت اميرالمؤمنين است و مل به دستاست. حكومت  غير اسلاميندارد و انتخابات يك تقليد  ايزمينهاسلام 

حق نظارت بر دولت را ندارند. آزادي بيان و حقوق شهروندي و جامعة مدني وجود نداشت. حكومت 
اسي استقلال داشته از قدرت سي تنهانهكه  يابدمي. جامعة مدني وقتي قوام شدمياجماع اداره  صورتبه

  ).٣٢٤: ١٣٨٧و خودمختار باشد بلكه بر نهادهاي دولت نيز اعمال قدرت و يا نفوذ داشته باشد (بشيريه، 
مردم به وجود آمده و بيشتر مردم انتظار دارند كه  واسطهبهدولت يك نهاد تاريخي است كه 

نظام سياسي حاكم  را فراهم كنند. لذا امنيت، آزادي، نظم، عدالت و رفاه ايپايه هايارزش هايشاندولت
مردم حق انتخاب و حق دادن رأي و  اساساً غير دموكراتيك بوده و  كاملاًبر افغانستان، در زمان طالبان، 

حق بيان و حق ابراز فرديت و حق تعيين سرنوشت خود را نداشته و زنان حق رفتن به سر كار و حق 
حق  خانه تنهاعمومي را ندارند. زنان در بيرون از  هايمامحانتخاب شغل و حق تحصيل و حق رفتن به 

بدون اينكه در  دادميانجام  خواستميو طالبان هر كاري كه  تردد نداشتند مگر با يكي از محارم خود

 . طالبان در دوراناندنداشتهبرابر مردم افغانستان پاسخگو باشد و مردم هيچ نظارتي بر اعمال طالبان 
 گير جنگ با جبهه متحد افغانستان بوده و نتوانست كل خاك افغانستان را تصرف كندحكومت خود در

و تفريحات را براي جوانان افغان ممنوع كرده بود و با برگزاري  هاورزشطالبان در اين دوران برخي از 
 ونتلويزي. در زمان طالبان فعاليت نمودميبرخي از اعياد ملي مردم افغانستان چون عيد نوروز مخالفت 

. سينما در زمان طالبان دانستميرا حرام  برداريفيلم هرگونهمتوقف گرديد، زيرا طالبان  كليبه
ر كنترل و سانسو شديداًو اينترنت هم ممنوع بود. در زمان طالبان مطبوعات در افغانستان  شدهتعطيل

  .شدميچاپ و منتشر  هاآن موردنظرشده و فقط مطالب 

 گروهيدرون هاييريدرگو  دولت قومي

قومي سيماي ناهمگوني دارد؛ اقوام و نژادهاي گوناگون مانند پشتون، تاجيك،  تنوعافغانستان به لحاظ 
گروه قومي را  ٥٥ ،ي از محققانرخكنند. بين كشور با هم زندگي ميهزاره، ازبك، تركمن و قزلباش در ا

ل يك دولت . تشكيباشد مياين تنوع قو برآيندان بايد . لذا هر حكومتي در افغانستاندبردهنامدر افغانستان 
كه  دهد؛ پاشنه آشيلي استقومي در يك كشور متكثر كه هيچ گروه قومي اكثريت را تشكيل نمي كاملاً

 .دهدخيلي زود معضلات خود را نشان مي

اعلام كرده  سخنگوي اين گروه بارها» االله مجاهدذبيح»و » ملا عبدالغني برادر«مقامات طالبان مثل 
با  اما ؛هاي افغان هستندبا حضور همه اقوام و گروه» دولت فراگير«بودند كه طالبان درصدد تشكيل يك 
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و كابينه تقريباً از قوم پشتون و از  بودها و اقوام نساير احزاب، گروهخبري از  ،دولت جديد طالبان معرقي
 .است شدهتشكيلاعضاي اصلي گروه طالبان 

ناسان ايده تشكيل دولت فراگير از سوي طالبان كه نماينده همه جريانات سياسي، مذهبي به باور كارش
رسد اين شعار براي طالبان صرفاً مصرف و قومي اين كشور باشد در عمل نيز اجرايي نبود و به نظر مي

يل را تشكخواهد كه چنين دولتي خارجي داشت. طالبان نه اعتقادي به دولت فراگير دارد و نه در عمل مي
هاي پارلماني با سابقه چند دهه حكومت حزبي نيز بسيار ناپايدار است و در دهد. تقسيم قدرت در نظام

اما در كشور افغانستان كه هنوز حاكميت ملي تثبيت ؛ ها امر رايجي استهاي پارلماني سقوط دولتنظام
وفاداري به يك كل واحد به  جايبها هها و قوميتملت شكل نگرفته و افراد، احزاب، گروه -نشده و دولت

اما ؛ رسدنام افغانستان به قوم و قبيله خود وفادارند تشكيل چنين دولت فراگيري دور از ذهن به نظر مي
مختلف است نه امكان پاگيري  هايقوميتاز اقوام و  موزاييكيدولت تماماً قومي طالبان در سرزميني كه 

 .و نه امكان تثبيت دارد

هاي مختلف ها بين جناحتاكنون شكاف .ها در درون اين گروه استدرگيري چالش بعدي
دهنده طالبان تصرف هاي شكلهدف مشترك بزرگ همه گروه چراكهدهنده طالبان مشهود نبود تشكيل

 و كيك قدرت در درون طالبان غنائمكابل بود اما به دنبال تحقق اين هدف، تعارض منافع بر سر تقسيم 
 رسد.طبيعي به نظر مي كاملاًامري 

هاي اصلي حامي طالبان بوده و انتظار دارد سهم بزرگي از كيك قدرت به گروه حقاني يكي از جناح
هاي تكفيري آن برسد. اين گروه كه از حاميان اصلي القاعده و داعش طي سال -اين گروه و رهبر سلفي

، حضور اين علاوه برنار گذاشته باشد. رسد كه هويت سلفي خود را كگذشته بوده است بعيد به نظر مي
 اي مثل هند را نيز به واكنشهاي منطقهاين گروه افراطي در ساختار تشكيلاتي دولت جديد برخي دولت

اي عليه دولت هند هاي تروريستي گستردههاي گذشته عملياتگروه حقاني طي سال چراكه داردميوا

اي است چگونه ر درون خود نيز دچار شكاف گستردهانجام داده است. پرسش اينجاست گروهي كه د
غير از كه  رسدميبه نظر  .تواند بر تعارضات دروني غلبه كرده و دست به تشكيل دولتي فراگير بزندمي

  ند.اشبكه منسجم حقاني بسياري از نيروهاي ميداني القاعده و داعش در افغانستان جذب طالبان شده

  مناطق روستايي روستائيان و

ثباتي افغانستان باشد جمعيت روستايي اين كشور است. تواند باعث بيكي از عواملي كه ميي
ترين مردم دهند و محرومتشكيل مي را كشور اين جمعيت درصد ٧٤ حدود   كه افغانستان   روستاييان

ه ب اين سرزمين هستند به دليل فقر و پائين بودن سطح سواد، پيوسته پتانسيل بيشتري براي پيوستن
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افراطي و معارض دولت دارند. اين مسئله گر چه در دوره دولت پيشين به نفع طالبان تمام شد  هايگروه
رسد كه در دوره حكومت به نظر مي طوراين چراكهتواند به پاشنه آشيل اين گروه بدل شود اما اينك مي

ين تر شود. همچنا در آن عميقشكاف بين شهر و روست و شده روبرو بحران با افغانستان اقتصاد   طالبان
الخصوص در مناطق محروم سقوط آموزشي طالبان سطح سواد در اين كشور علي هايسياستبه خاطر 

 مسئلهاين  شوند.هاي افراطي بسيار مستعدتر ميكرده و بنابراين جمعيت روستايي براي پيوستن به گروه
با پرداخت دستمزدهاي وسوسه كننده به اين گروه  چراكهفرصتي طلائي است  منزلهبهبراي داعش 

بسياري از مخالفان طالبان را زير پرچم خود  يافتهسازمانيك گروه  عنوانبهتواند جنگجويان خود مي
عبور الالخصوص مناطقي كه به لحاظ جغرافيايي صعببسيج كند. علاوه بر اين مناطق روستايي علي

اي توانند مآمن امني برامنيتي و اطلاعاتي نيستند مي چندان تحت نظارت نيروهاي كهازآنجاييهستند 
  .نيروهاي داعش باشند ازجملهمعارض  هايگروه

 چالش مشروعيت

هاست كه آن را در زمرة كشورهايي با كثرت اقوام، زبان و حتي فرهنگ افغانستان پازلي از قوميت
  م بر ديگران و تضييع حقوق آنان گرايي، سلطه يك قوگرايي ديني، قوميتدهد. پديدة افراطقرار مي
طور كه در تاريخ اين سرزمين به اثبات رسيده ـ خطري است كه اگر هوشمندانه با آن برخورد ـ همان

دنبال خواهد داشت، پايان را بهتنها مشروعيت را از دولت طالبان سلب خواهد كرد و جنگ بينشود، نه
رچگي كشور را درمعرض تهديد قرار دهد. نداشتنِ تواند امنيت ملي، تماميت ارضي و يكپابلكه مي

، كندساز، عمر دولت را كوتاه ميهاي مشروعيتمشروعيت سياسي و فارغ بودن از هرگونه لوازم و شاخص
 هاست.تاريخ افغانستان گواه بر كوتاه بودن عمر دولت كما اينكه

 موردپذيرشاز طرف مردم مشروعيت داخلي است كه نظام و حاكميت  درگروالمللي مشروعيت بين
اساس، طالبان يك دست آورد. براينتواند مشروعيت لازم را بهقرار گيرد. هيچ نظامي، زورمندانه نمي

مدت ندارند و آن دست برداشتن و يا حداقل، حل بيشتر براي پايداري حكومت خود، هرچند در كوتاهراه
يرش تكثرگرايي، برخورد عاقلانه با حقوق اقوام و تعديل در گفتمان متصلب و افراطيت، در بُعد داخلي پذ

رام احت مبتني برالمللي، برقراري روابط و در بُعد خارجي و بين پذيرش آن در تمام سطوح جامعه و نظام

ها و تعهدات ميان، مسئوليتآنان است. دراين هاي تروريستي و پناه ندادن بهمتقابل و دوري از گروه
كند كه طالبان را وادار به الملل اقتضا ميهاي بزرگ و نهادهاي بينمسايه، قدرتالمللي كشورهاي هبين

بشر  گرايانه، رعايت حقوقهاي قبلي ناشي از نگاه ايدئولوژيك و قومگرايي و تندرويگيري از افراطفاصله
داره جامعه سازي و او درنظر گرفتن خواست تمام اقشار مردم افغانستان و رجوع به آراء آنان در نظام
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رسميت شناخته و درجهت مشاركت ملي و تشكيل دولت نمايند تا آن گروه حقوق همه اقشار جامعه را به
هاي جامعه افغانستان، جهان شاهد تشديد صورت، با توجه به ويژگيشمول گام بردارند. درغيراينهمه

دست تاكنون در بُعد نظامي به هايي كهها خواهد بود و طالبان هم با تمام موفقيتها و درگيرينزاع
  )١٢: ١٤٠١، عمار( ببرند. از پيشتوانند كاري اند، با گرفتاري در چرخة خشونت نميآورده

 فرهنگي ـ اجتماعي هايچالش

 و مطالعهقابلوجود آمده، از جهات مختلفي تغييراتي كه با سقوط نظام جمهوري در افغانستان به
گيرد و به موازات پهنا و گستردگي اين تغييرات ابعاد وسيع را دربرميتأمل است. در بخش فرهنگي، اين 

هاي بعدي را نيز متأثر سازد. فهم و تفسير اين دگرگوني و تغييرات، پيامدهاي آن ممكن است نسل
شناخت عواقب و پيامدهاي آن، ضمن آنكه براي نسل امروز و فرداي اين كشور داراي اهميت است، 

كند. كارنامه دور نخست حاكميت طالبان مملو از و اجتماعي را نيز آشكار مي چگونگي وضعيت عمومي
هاي باميان ستيز با عناصر فرهنگي است. نمونه بارز اين ستيز و ضديت با ميراث فرهنگي را در تخريب بت

شته، ذتوان مشاهده كرد. دور دوم سيطره طالبان با تبليغات وسيعي همراه بوده كه با اتكا به تجربه گمي
اند؛ اما با توجه به صد روز حضور طالبان در قدرت و ها و رفتارهاي خود تغيير كردهطالبان در سياست

 ؛رسد تغيير چشمگيري در نگرش آنان حداقل در حوزه فرهنگ مشاهده نشده استنظر ميسياست، به

ي در اين گسست فرهنگشك نوعي گسست فرهنگي است. بنابراين، آنچه در افغانستان امروز رخ داده، بي
زو لحاظ تبارشناسي فرهنگي، جقالب منازعه ديرپاي سنت و تجدد در كشور، قابليت بحث دارد. طالبان به

ها و كنند و بنابراين، نوع دغدغههاي نوين فرهنگي را طرد و رد ميگراياني هستند كه پديدهسنت
  هاي آنان است.ههاي فرهنگي آنان متفاوت و مطابق با افكار و انديشاولويت

ات ناپذير، اين حيلحاظ اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در اين منازعه آشتي آنچه به
بار است كه گيرد و در يك قرن اخير، اين چندمينو سرنوشت جمعي است كه مدام در مخاطره قرار مي

ترديد، اين شوك فرهنگي ند و بيكنتعداد زياد از مردمان اين سرزمين شوك فرهنگي تجربه را مي
وخامت  علاوه برگذارد. با سقوط نظام سياسي، ناپذيري را بر روح و روان جمعي برجا ميهاي جبرانزيان

ها و آزادي بيان، زوال و سقوط اعتماد اجتماعي، فراگير اوضاع فرهنگي در بخش انتشارات، آموزش، رسانه

 هاييچالش ترينمهمهاي زنان، از گيري جنبشتخصصان، شكلشدن نااميدي به آينده، فرار مغزها و م
بست سياسي كنوني و درمان مشكلات تنها راه خروج از بن اكنون با آن مواجه است.است كه كشور هم

اد به پذيري، اعتقماندگي افغانستان، عبور از تفكرات راديكال قومي و مذهبي، هماقتصادي و مسئله عقب
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و تعامل سازنده با كشورهاي منطقه و جامعه جهاني  ، پلوراليسم حقوقي و معرفتيدموكراتيك هايارزش
  )١٨: ١٤٠١، رشادت( است.

 چالش تروريسم

تواند سلطه خود را بر تمامي كشور بسط دهد مناطق خارج از در شرايطي كه يك گروه يا دولت نمي
غرافياي افغانستان همراه با يك هاي تروريستي هستند جكنترل دولت بهترين مناطق براي حضور گروه

هاي تروريستي مثل داعش و القاعده اين شرايط را براي گروه كاملاًهاي اخير دولت ورشكسته طي سال
در اين كشور فراهم كرده است. طالبان تعهد داده است كه خاك افغانستان پايگاه هيچ گروه تروريستي 

اما ؛ جامعه جهاني با داعش و القاعده مبارزه كند نشود. اين گروه مجبور است براي شناسايي از سوي
ثانياً بسياري از نيروهاي ميداني داعش و القاعده  ،دولت نوپاي طالبان اولاً توان و منابع اين كار را ندارد

اند و در صورت اعلام جنگ طالبان با داعش يا القاعده در افغانستان هاي اخير جذب طالبان شدهطي سال
هاي ناراضي از طالبان جدا شده و با پيوستن به داخلي در طالبان تشديد شده و جناح ممكن است شكاف

 .ودفراهم ش ازپيشبيشافغانستان داعش، زمينه تقويت تروريسم در» خوراسان«همچنين شاخه القاعده و

ان با كه طالب معتقد استالمللي نتوني كوردسمن، پژوهشگر در مركز مطالعات استراتژيك و بينآ
، مشاور پيشين فرمانده نيروهاي »ست جونز«شود. روبرو مي "راسان داعشز جانب شاخة ختهديد ا"

ظاميان ن درپيپيراسان داعش كه به دليل حملات شاخة خ«گويد كه فغانستان نيز ميخاص آمريكايي در ا
نفر  ٢٠٠٠نفر به حدود  ٦٠٠٠ضعيف شده و شمار جنگجويان آن از مرز  شدتبهآمريكايي و افغان 

، مقام پيشين »مايكل پريجنت» «هاي زيادي براي ظهور مجدد دارد.است، اكنون فرصت يافتهكاهش
نيز نسبت به ارتباط طالبان با شبكه حقاني هشدار داده » هدسن«اطلاعاتي آمريكا و تحليلگر انستيتو 

 كشور انتخاب شده است وزير عنوانبهگروه حقاني كه از سوي طالبان رئيس » الدين حقانيسراج«است. 
اي با گروه القاعده داشته است و معلوم نيست هاي گسترههاي گذشته همكاريشود طي سالگفته مي

عضو دولت طالبان از  ٥ حداقلخواهد با تروريسم در افغانستان مبارزه كند. چگونه يك تروريست مي
اني بخشي از امارت اسلامي هستند و گويد شبكه حقاما طالبان مي؛ فرماندهان مهم شبكه حقاني هستند

 شدهجذبمعلوم خواهد شد كه شبكه حقاني در طالبان  زوديبه» اي ندارند.نام و تشكيلات جداگانه«
  .سردارندسوداي ديگري در  هاآناست يا 

 است. تلاش بستهچشم، شانخارجيدر برابر طالبان تروريست و حاميان تروريست  اكنونهمدنيا 
 هايينهزم، ترسيم شود تا ترمناسبتا طالبان به خوب و بد تقسيم شوند و از اين گروه يك چهره  شودمي

چرا  هكايناستراتژيك بعدي در منطقه مساعد شود.  هاينيتساختن  برآوردهتعامل با اين گروه، به هدف 
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ور، در بيش از چهار اين كش متأسفانهخونين بوده اين است كه  هايبازيافغانستان همواره ميدان اين 
تندرو و تروريستي بوده و ميدان خوب بازي  هايگروهدهه اخير، بستر مناسبي براي رشد و قوت گيري 

. اين خصوصيت منفي و ايجاد بسترهاي لازم براي رشد شودميبزرگ، حساب  هايقدرتبراي كشورها و 
  .دجدي به ميان بياي هايفروپاشيتروريسم، باعث شده تا اكنون چندين نظم سياسي، به هم بريزند و 

تنوع  و ايمنطقه هايايدئولوژياز نفوذ  پذيريآسيبمذهبي (ايران و پاكستان)  هاينظامهمسايگي با 
جنگ و كودتا در ميان قشر سياسي  وسيلهبهمسائل حاد سياسي  وفصلحلدر خصوص  هاديدگاه

 لبطجنگو افراطيون  گرايانافراطسيعي از افغانستان، زمينه را براي سربازگيري و استخدام طيف و
  .مذهبي، مساعد ساخته است

 كه اين منطقه دهدميتروريستي و ايجاد ضعف در ساختار امنيتي منطقه، نشان  هايگروهاستقرار 
طالبان حالا   .پيشگيري و متشنج خواهد بود غيرقابلدر آينده نزديك آبستن تحولات دراماتيك، خونين، 

حمايت و تجهيزات و فراهم آوري بستر  .اين تشنج هستند ساززمينهر داشتن سكان قدرت، با در اختيا

تروريستي از كشورهاي همسايه و منطقه، از سوي طالبان، افغانستان را به كانون گرم  هايگروهلازم براي 
  .تروريستي، منبع تشنج و رقابت ميان كشورهاي منطقه و جهان مبدل خواهد كرد هايفعاليت

براي كشورهاي پيرامون آن مانند آسياي مركزي و مناطق  ويژهبهخطرات امنيتي از سوي افغانستان، 
ايران، هنوز خطر جدي از سوي  ازجملهچين با افغانستان، بسيار بالاست. بسياري از كشورها  جوارهم

ي اين آشوب را هاو هزينه رهاشدهاين سرزمين براي آشوب  كهدرحالي، اندنكردهافغانستان احساس 
 فكرهمآمريكا به كشورهاي منطقه تحميل كرده است. ايران و كشورهاي پيراموني افغانستان، هنوز 

تعامل  غيرقابلاما ماهيت تروريستي طالبان، اين گروه را ؛ كنار آمد و تعامل كرد توانميبا طالب  كنندمي
  )١٤٠٠راني، (ديپلماسي اي .گذاردنميساخته است و هيچ جاي اعتمادي باقي 

  گراييافراط

مشكلات طالبان براي برقراري ثبات در افغانستان كه دولت پيشين هم با آن روبرو  ترينمهميكي از 
ته عنوان نيروي بنيادگرا پيوسگرايي است. پيش از به قدرت رسيدن مجدد طالبان، اين گروه بهبود، افراط
زي قرائت افراطي خود از اسلام در كشور افغانستان سادولت وقت مخالف و به دنبال پياده هايباسياست

بود. اينك نيز زمامداران امارت اسلامي با مخالفت و اعتراض آن دسته از عناصر افراطي طالبان روبرو 
بان طال هايسياستكنند و برخي سازي اسلام راستين متهم ميهستند كه دولت را به عدم اجرا و پياده

دانند. اين اختلاف در صفوف طالبان دختران و زنان را مخالف شرع مي عدم ممنوعيت تحصيل ازجمله
بسياري از عناصر جدا شده از  چراكهشده است خورده طالبان تماماينك به نفع داعش، دشمن قسم
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 راستا ديده و به آنهاي خود همطالبان، سرخورده از اين گروه، داعش و تفكرات او را با ايده و انديشه
وست. افزايش قدرت نيروهاي داعش در افغانستان كه طالبان را مرتد اعلام كرده و مبارزه با خواهند پي

تواند مشكلات امنيتي بزرگي را براي طالبان به وجود آورده اند ميهاي خود قرار دادهآن را در صدر اولويت
  .و آرامش و ثبات را در اين كشور مختل كند

  وحهمطرمطالبات و جامعه جوان امروزي 

 . اين مطالباتخوددارندهاي مردم پيوسته مطالبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي گوناگوني از دولت
ر بار ديگر به تنگنا دچا ازآنپساي از گشايش را تجربه كرده و گيرد كه يك جامعه دورهزماني فزوني مي

دم به وجود آمده و همين هاي مرها و داشتهشده باشد در اين حالت است كه شكافي عميق ميان خواسته
ي و هاي سياسكند. جامعه افغانستان در بيست سال گذشته، آزاديثباتي و ناآرامي را فراهم ميزمينه بي

اجتماعي را تجربه كرده و اينك طالبان با انبوه جمعيت جواني روبرو است كه با ذهني آكنده از خاطرات 
نقبض سياسي و اجتماعي موجود كه طالبان آن را دوران جمهوريت و دموكراسي توان مماشات با جو م

به جامعه تحميل كرده است، ندارد. علاوه بر اين جامعه جوان امروزي افغانستان مطالبات اقتصادي زيادي 
  .هم از دولت خود دارد

سال  ٦٤تا  ١٥درصد جمعيت آن بين  ٥٥سال و حدود  ١٤درصد جمعيت افغانستان زير  ٤٢حدود 

تواند به دولت وارد كند. هاي اقتصادي ميت جواني فشار زيادي به لحاظ درخواستهستند. چنين جمعي
رسد كه دولت طالبان به دليل عدم برخورداري از نيروهاي متخصص در اين در حالي است كه به نظر مي

المللي توان پاسخگويي به اين ها و مراودات اقتصادي بينحوزه اقتصادي و همچنين محروم شدن از كمك
مطالبات را نخواهد داشت. بغض ناشي از فقر و عدم برآورده شدن نيازهاي اقتصادي جامعه افغانستان 

آرامش پيش از طوفان كه جامعه را به انباري از  و سكوت   ممكن است به چند شكل خود را نشان دهد:
هاي مخالف هور خواهند شد، پيوستن جوانان به گرومهمات بدل خواهد كرد و روزي با يك جرقه شعله

ادگرايي هاي بنيتوانند از گروههاي مخالف ميدولت كه بسته به سطح سواد و پيشينه ذهني افراد، اين گروه
هاي اقتصادي امكان روي آوردن به فعاليت همچنين. باشد متفاوت خواهان آزادي صفوف  مانند داعش تا 

تواند منجر به دارد كه همه اين موارد ميغيرمولد و مخربي مانند پيوستن به باندهاي مواد مخدر وجود 
 .شودثباتي در جامعه افغانستان بروز ناآرامي و بي

 الملليمشروعيت داخلي و بين

  داند كه مشروعيت داخلي اين گروه منوط به تغيير رويه و تغيير نگاه متصلب مي خوبيبهطالبان 
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و  دهكرتحصيلاي از شهروندان گذشته اين گروه نسبت به جامعه افغانستان است. بخش گسترده
بان بار طالفاجعه داريحكومتدوران  هاآنطبقه متوسط افغانستان اعتمادي به طالبان ندارند. بسياري از 

اند. زنان و دختران نيز هنوز خاطره رفتارهاي خشن و بدوي را تجربه كرده ٢٠٠١تا  ١٩٩٦هاي بين سال
. اندها در هرات و مزارشريف را از ياد نبردهكشي هزارهنيز خاطرات نسلشيعيان  .انداين گروه را از ياد نبرده

 اي از جامعه افغانستانبه همين دليل طالبان براي كسب اعتماد عمومي و جلب راي و نظر بخش گسترده
 .راه درازي در پيش دارد

لط ر برتري داده و مسداند كه اگر بخواهد قوم پشتون را بر ساير اقوام در اين كشومي خوبيبهطالبان 
اكثريت اعضاي دولت جديد از قوم  بازهم وجودبااينكند، نبايد اميدي به همراهي مردم داشته باشد 

رو است كسب همراهي اي روبهگسترده هايچالش. در شرايطي كه اين گروه با اندشدهانتخابپشتون 
اعلام اسامي دولت جديد و سركوب ها امري ضروري و حياتي است اما مردم براي غلبه بر اين چالش

از اجبار مردم به كوچ اجباري و كشتار وحشيانه  وگريختهجستهها و اخبار اعتراضات در كف خيابان

النصر »بيند و سياست دهد كه طالبان هيچ ضرورتي براي كسب مشروعيت داخلي نميمخالفان نشان مي
 .دهدكماكان هسته اصلي تفكر طالبان را تشكيل مي» بالرعب

يل تشك«اي نيز منوط به اي و فرامنطقههاي منطقهاز سوي ديگر شناسايي اين گروه از سوي دولت
اند اعلام كرده صراحتاًجمهوري اسلامي ايران  ازجملهها و شده است و بسياري از دولت» دولت فراگير

يل دولت گفته شد مسئله تشك اما چنانكه؛ پذيرند كه نماينده كل جامعه افغانستان باشدتنها دولتي را مي
ها و شعارهاي گفته شده و پذيرش هنجارهاي يك دولت مدرن در درون طالبان فراگير و عملي كردن ايده

 باشد. در وفصلحلقابل  راحتيبهرسد كه رو است و به نظر نميبا موانع مهم ساختاري و هويتي روبه
م شناسايي دولت جديد از سوي جامعه جهاني هم المللي دولت طالبان و در صورت عدصورت انزواي بين

بسيار محتمل است طالبان مماشات را كنار گذاشته و براي كنترل جامعه ناراضي افغانستان به راديكاليسم 
 .تكفيري گذشته خود رجعت كند -سلفي

 كمبود نيروي متخصص

ان غير از جنگيدن در چالش ديگر طالبان اداره امور داخلي و خارجي اين كشور است. نيروهاي طالب

دانند. طالبان با اين سطح از سواد و ها چيزي از روندهاي پيچيده اداري و تشكيلاتي نميها و درهكوه
يافتگي آموزش سران، فرماندهان و نيروهاي مياني و ميداني خود در هيچ كشوري با هر سطح از توسعه

به جهان عرضه كند. اداره جامعه امروز افغانستان  قادر نيست كشور را اداره كند و الگوي خوبي از حكمراني
  با ساختار فروپاشيده سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه در بين سنت و مدرنيسم گير افتاده است و 
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رسد ملتي به معناي واقعي كلمه در آن شكل نگرفته است كار بسيار مشكلي است كه به نظر مي-دولت
گين را نداشته باشد. طالبان براي غلبه بر اين مشكل براي همه هاي طالبان توان حمل اين بار سنشانه

اما به دنبال ؛ است كارشدهبه سر  هاآنكارمندان دولت قبل عفو عمومي اعلام كرده و خواستار بازگشت 
ها، نسينها، تكقدرت گرفتن طالبان بسياري از نخبگان اين كشور اعم از كارمندان، كارشناسان، اقتصاددان

ها با كمبود اند و اين كشور در بسياري از حوزهپرستاران و اساتيد دانشگاه از افغانستان فرار كردهپزشكان، 
 .رو استنيروهاي متخصص روبه

ري گيبر اساس ارزيابي سازمان ملل متحد حدود نيم ميليون نفر از مردم افغانستان به علت قدرت
نيز جزو نيروهاي متخصص جامعه افغانستان  هاآنطالبان مايل به ترك اين كشور هستند و بسياري از 

تشديد خواهد شد. از  ازپيشبيش كهرسد بنابراين بحران كمبود نيروي متخصص به نظر مي ؛هستند
سوي ديگر بازبيني نظام حقوقي و اداري كشور افغانستان و تطبيق آن با شريعت اسلامي توسط طالبان 

بري است و معلوم نيست طالبان با كمبود نيروي متخصص در در شرايط كنوني كار بسيار پيچيده و زمان
 .را تغيير يا اصلاح كند هاآنهاي خواهد صدها و شايد هزاران قانون و تبصرهها چگونه مياين حوزه

 اقتصادي هايچالشبحران و 

. طالبان براي افزايش ارزش پول ملي، كاهش استترين چالش امروز طالبان چالش اقتصادي عمده

 مانزهمكالاهاي عمومي و  تأمينبودجه ادارات دولتي، مبارزه با قحطي، مبارزه با گرسنگي،  تأمينورم، ت
گزارشي  در بارهدراين» يورونيوز«نظامي و امنيتي، نيازمند منابع گسترده مالي است.  هايچالشمقابله با 

، ٢٠٠١ط طالبان در سال افغانستان يكي از فقيرترين كشورهاي دنياست. پس از سقو«نوشته است: 
هاي فراوان خارجي براي بازسازي به اين كشور اهدا شد اما به دليل فساد شديد مالي دولتمردان، كمك

 .ها در جاي درستي هزينه نشدبسياري از اين كمك

درصد توليد ناخالص داخلي افغانستان را تشكيل  ٤٠هاي جامعه جهاني كمك ٢٠٢٠تنها در سال 
اند. ها به حالت تعليق درآمدها به قدرت رسيدن مجدد طالبان، بخش اعظمي از اين كمكداد. حالا بمي

ان ها در خارج از افغانستپول چراكهد دسترسي ندار طالبان به بخش مهمي از پول بانك مركزي افغانستان
 لتكه دسترسي طالبان به اموال و املاك دو است. كاخ سفيد پيشاپيش اعلام كرده اندشدهذخيره

افغانستان در آمريكا را به حالت تعليق درخواهد آورد. به همين دليل معلوم نيست طالبان در قدرت، 
گويد درآمد سالانه كنند سازمان ملل مي تأمينچگونه خواهند توانست بودجه لازم براي اداره مملكت را 

تا  ٣٠٠آيد بين مي ستبه دطالبان كه بخش اعظمي از آن از طريق قاچاق مواد مخدر و جرم و جنايت 
و  قطره مثابهبههاي واقعي دولت افغانستان يك ميليارد دلار در سال است. درآمدي كه در مقابل هزينه
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ه هاي آينده شاهد يك فاجعبيني كرده تا هفته و ماهدليل نيست كه سازمان ملل پيشبي .دريا خواهد بود
 .انساني در افغانستان خواهيم بود

جديد بانك مركزي افغانستان اگرچه رئيس "نوشته است:  بارهدراينزارش ديگري يورونيوز در گ
ر ها دو طالبان اصرار دارد كه كشورها روابط اقتصادي خود با كابل را حفظ كنند، اما بانك شدهمنصوب

مللي الگويند كاركردن دوباره با سيستم مالي كه متخصصانش در جريان عمليات بينخارج از افغانستان مي
به  شدتبهطالبان بايد بر كشوري حكومت كنند كه  .، آسان نيستاندشدهخارجتخليه از افغانستان 

نابع ها در مورد منگراني علاوه برالمللي متكي است و در بحبوحه بحران اقتصادي قرار دارد. هاي بينكمك
است.  دادهازدسترزش خود را اند و پول ملي نيز اهاست كه حقوق نگرفتهغذايي، كارمندان دولت ماه

بايد . شود و در حال حاضر مسدود استبيشتر ذخاير خارجي افغانستان در خارج از كشور نگهداري مي
اجتناب از فروپاشي كامل اقتصاد و نظم  منظوربهتر راهي براي ارسال پول به افغانستان هر چه سريع

شود كه اين پول از سوي طالبان در مسير  اجتماعي در اين كشور پيدا شود و اطمينان خاطر حاصل
 ".نادرست استفاده نشود

هاي بانك مركزي افغانستان خارج از اين كشور ميليارد دلار دارايي ١٠براساس گزارش رويترز بيش از 
داري آمريكا نيز گفته شود. وزارت خزانهاهرم فشاري بر طالبان محسوب مي منزلهبهاست كه براي غرب 

دهد تا به سيستم مالي جهاني كند و نه به اين گروه اجازه ميعليه طالبان را نه كم مي هاكه تحريم
 .دسترسي پيدا كند

ميليون دلار منابع ذخاير اضطراري را مسدود  ٤٤٠المللي پول نيز دسترسي طالبان به صندوق بين
 تأكيدشده افغانستان هاي مسدود يكرده است. اين در حالي است كه روسيه و چين بر آزادسازي داراي

ها در خطر قرار گرفتن زير خط فقر درصد افغانستاني ٩٧اند. سازمان ملل همچنين هشدار داده كه كرده
هاي بشردوستانه براي بهبود وضعيت زندگي در اين كشور قرار دارند. اين سازمان خواستار افزايش كمك

ها براي كمك به مقابله با به درخواست كهدرصورتي«شده است. در گزارش سازمان ملل آمده است: 
ها با خطر رفتن درصد از افغانستاني ٩٧هاي سياسي و اقتصادي در افغانستان پاسخ داده نشود تا بحران

 ."به زير خط فقر مواجه هستند

 ١٣,٢احتمال دارد كه توليد واقعي ناخالص داخلي در افغانستان تا «در اين گزارش آمده است كه 
سازمان » درصد افزايش خواهد داد. ٢٥ابد كه همين موضوع درصد فقر در اين كشور را تا درصد كاهش ي

بخش در افغانستان هاي نجاتميليون دلاري بيشتر براي كمك ٢٠٠ملل متحد تقاضاي كمك تقريباً 
ن قرار دارد و اي» گيرفقر همه»افغانستان در آستانه «گويد كرده است آژانس توسعه ملل متحد نيز مي
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 هانآتواند به يك واقعيت تبديل شود مگر اينكه تلاشي فوري براي تقويت اين كشور و اقتصاد خطر مي
  .صورت پذيرد

ناپذير طالبان مانع از برقراري تعامل سازنده المللي اصول اعتقادي انعطافدر مناسبات جهاني و بين
اقتصاد، تعامل  شدنجهانين در فرايند شوند. امروزه وابستگي فزاينده اقتصاد جهابا جامعه جهاني مي

اقتصادي را براي كشورها ناگزير كرده است. افغانستان بدون مناسبات سازنده اقتصادي با جهان، هرگز 
 نتأميمنابع مالي در اداره كشور،  تأمينقادر به ادامه حيات اقتصادي و سياسي خود نخواهد بود و براي 

نعت، خدمات و كشاورزي وابستگي شديد به همكاري جامعه جهاني هاي صو واردات مواد لازم براي بخش
 ، كادر رهبري طالبان هرگز از اصول اعتقادي نا منعطف خود دست برنخواهد داشت.از طرفيدارد. 

هاي مدني دموكراتيك، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادي هايارزشطالبان در مخالفت با  هايسياست
ان تواند با طالبدليل آن، جامعه جهاني نمينيست و به پذيرشقابلاني و حقوق شهروندي براي جامعه جه

ها و ذخاير تعامل و مناسبات سازنده برقرار كند. در كنار اين، خالي شدن خزانه و مسدود شدن دارايي

استراتژيك در خارج، به انقباض بزرگ و ركود تورمي اقتصاد افغانستان منجر شده و اين امر باعث گرديده 
 اين اقدمات افزون برت كه طالبان نتوانند حقوق كارمندان و نيروي امنيتي خود را پرداخت نمايند. اس

هاي اجباري، اخراج نيروي كار زنان به جويانه طالبان در انحلال نيروي اداري و امنيت ملي، كوچستيزه
گرفتن آوارگي و متواري بيكاري فزاينده، ناامني، تعميق و تشديد فقر، خروج سرمايه و درنهايت، اوج 

اساس، هاي مادي، علمي، انساني و متلاشي شدن سرمايه اجتماعي انجاميده است. براينشدن سرمايه
اي از چالش فراروي حاكميت طالبان خواهد بود كه زنجيره ترينمهمبحران و فروپاشي اقتصادي 

امنيتي و حوزه فرهنگي با خود ، داريحكومتكوبنده و شكننده را در حوزه مسائل سياسي،  هايچالش
وجود خواهد آورد كه سرانجام، به تشديد منازعات، اعتراضات، ايستادگي و قيام همگاني مردم عليه به

 )١٦: ١٤٠١، قاسمي( طالبان منجر خواهد شد.

 خارجيمداخله چالش 

ان بر كستكند خطر استيلاي پابسيار مهمي كه دولت نوپاي طالبان را تهديد مي هايچالشيكي از 
در  املك طوربههاي اخير پاكستان در سالي و امنيتي اين كشور است. تمامي مناسبات سياسي، اقتصاد

 ها، هليكوپترها، پهپادهاند جنگندهبرخي معتقدحمايت از گروه طالبان وارد ميدان افغانستان شده است. 
 يمؤثرر اين منطقه نقش و كماندوهاي ارتش پاكستان در سقوط پنجشير و تثبيت قدرت طالبان د

البان هاي گسترده و سريع طند اين سازمان اطلاعاتي پاكستان بود كه زمينه پيشروياعلام كرد و اندداشته
آي) اسسازمان اطلاعات پاكستان (آيرئيس » حميد فيض«را در سراسر افغانستان فراهم كرد. سفر ژنرال 
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ل براي اعلام تشكي چينيزمينهها با هدف از سوي رسانه به افغانستان و اقامت چندروزه وي در كابل نيز
 صلوفحلدولت جديد و تغيير اوضاع در پنجشير به نفع اين گروه عنوان شد. سفر وي به كابل براي 

» شاه محمود قريشي« زمانهم .الدين حقاني بوده استاختلافات عميق داخلي ميان ملا برادر و سراج
مجازي با كشورهاي همسايه افغانستان برگزار كرده تا راهي براي رسميت وزير خارجه پاكستان، اجلاس 

 .بخشيدن به امارت طالبان پيدا كند

بين اقوام و مذاهب افغانستان طي سه دهه  افكنيتفرقهاي در سازمان اطلاعاتي پاكستان نقش ويژه

به  ته باشند. پاكستانسياست قبلي خود را كنار گذاش هاآنرسد كه گذشته داشته است و به نظر نمي
لي كند و انتظار دارد سياست داخيك گروه آلت دست نگاه مي عنوانبهطالبان نه به چشم يك دولت بلكه 

 تي كه از پاكستان در افكار عموميادر راستاي منافع پاكستان تنظيم شود اما نفر كاملاًو خارجي طالبان 
اما  ؛بندي خود را با دولت پاكستان مشخص كندكند كه طالبان مرزايجاب مي گرفتهشكلافغانستان 

رسد در بيند و لذا به نظر ميپاكستان را تنها مسير تنفسي و ارتباطي خود مي ،طالبان در شرايط كنوني

را انتخاب خواهد كرد و اين مسئله به تنفر عمومي  آباداسلامجدال بين افكار عمومي و پاكستان، دولت 
  )٩٢: ١٣٨٢؛ مژده، ٧٩: ١٣٨٨، آباديعلي( .تان در افغانستان دامن خواهد زدبيشتر از طالبان و از پاكس

 طالبان جديد حكومت يروامنيتي پيش هايچالش

بحران مشروعيت ملي و  از قبيل هم به متعدد و مرتبط هايچالشطالبان در قامت گروه حاكم، با 
مواجه است. چالش امنيتي اداره طالبان داراي  امنيتيالمللي، بحران اقتصادي، تعطيلي اداره و چالش بين

هاي تروريستي خارجي، چگونگي تعامل با گروه ابعاد مختلف است كه ريشه در اختلافات داخلي، فعاليت
 هاي سياسي و قومي و فعاليت باندهاي جنايي دارد.نيروهاي امنيتي دولت پيشين، نارضايتي گروه

  هم فراروي طالبان و كشور در بُعد امنيتي قرار دارد:توان گفت دو سناريوي ممي طوركليبه

  استيصال طالبان در برابر معضل امنيتي

اگر طالبان نتوانند از طريق فراگيرسازي حكومت، احترام به حقوق بشر، احترام به حقوق سياسي زنان 
هاي قوام و گروهها، نظر مساعد جامعه جهاني را جلب كند و همچنين در داخل، با مخالفت ديگر او اقليت

زودي سياسي مواجه باشد، بعيد است كه توفيقي در غلبه بر معضل ناامني پيدا كند. تداوم بحران امنيتي به
واند تفراتر از مرزهاي افغانستان براي كشورهاي منطقه و همسايه، تهديد خلق خواهد كرد و اين مسير مي

بان گرديده و همسو با جامعه جهاني به رهبري اي درقبال طالهاي منطقهموجب بازنگري ديدگاه قدرت
هاي تروريستي از خاك افغانستان، تدبير آمريكا و اتحاديه اروپا، براي مواجهه با تهديدهاي روزافزون گروه
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ف هاي سياسي مخالها با جريانديگري بسنجند. همچنين در داخل افغانستان، بستر براي همسويي توده
  تر خواهد گرديد.هاي داخلي طالبان نيز برجستهو شكافطالبان افزايش خواهد يافت 

  غلبه بر معضل امنيتي

 رنظهاي داخلي تجديدكه طالبان در روش تعامل خود با جهان، منطقه و اقوام و جرياناحتمال اين
المللي، هاي جامعه جهاني، كسب مشروعيت ملي و بينو با جذب كمك وجود دارد اساسي كنند

صورت، ممكن است با و خارجي از اداره جديد افغانستان، خود را تقويت كنند. دراينهاي داخلي حمايت
ها و اقوام و هاي اجتماعي ناامني كاهش يابد و با همسويي نسبي قدرتبهبود وضع اقتصادي زمينه

ي تهاي تروريسهاي سياسي داخلي، بنيه و توان طالبان براي غلبه بر داعش، القاعده و ديگر گروهجريان
هاي ملموسي در راستاي تحقق سناريوي باوجوداين، هنوز نشانه و باندهاي جرائم و جنايت افزايش يابد.

  )١٤٠١:٢، (عرفاني كنند.شود، بلكه طالبان بيشتر بسترهاي تحقق سناريوي اول را فراهم ميدوم ديده نمي

  گيرينتيجه

راري ثبات و امنيت در افغانستان با هاي حكومت خود و همچنين برقطالبان براي تحكيم پايهنئو

است. بخشي از اين موانع مانند اختلافات قومي، جمعيت روستايي و  مواجهموانع زيادي و  هاچالش
هاي تاريخي و فرهنگي داشته و منبع دردسرهايي براي دولت پيشين هم بودند اما گرايي، ريشهافراط

گردد. ضعف در مديريت و حكمراني، مشكل كسب بازميبرخي مستقيماً به دولت فعلي و نحوه عملكرد آن 
از جامعه ازجمله  توجهيقابلهاي توجهي به مطالبات بخشمشروعيت داخلي و خارجي و همچنين بي

باشند. دولت جديد ها و عملكرد دولت طالبان مياي هستند كه بازتاب سياستثبات كنندهعوامل بي

تماني پذيري در باب برخي از اصول گفكشور بايد بتواند ضمن انعطافافغانستان براي برقراري ثبات در اين 
مشروعيت داخلي، ايجاد  تأمينخود، با در پيش گرفتن عقلانيت راهي براي جلب رضايت عمومي، 

 المللي پيدا كند كه در غير اين صورت معلومگرايي و جلب وجهه بينهمبستگي و وفاق ملي، كنترل افراط
  .از امارت پيشين خود و همچنين دولت سابق افغانستان داشته باشد نيست سرنوشتي بهتر

اگر حكام امارت اسلامي خواهان بقاي خود و بهروزي و رفاه مردم افغانستان، امنيت كشور، بازگشت 

شان تجديدنظر كنند و هايسرمايه و نخبگان ملي و همكاري جامعه جهاني هستند، بايد در سياست
وگو و مصالحه و همكاري با تمام احزاب محدوديت و حذف و انحصارطلبي، راه گفتخشونت، فشار،  جايبه

ها و اقوام و سياستمداران مخالف و موافق را در پيش گيرند تا بتوانند نظامي فراگير و مستحكم را و گروه
  .كنند گذاريبنيان
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لامي را آينده امارت اسمناسبات  توانميطالباني بسي دشوار است. ننئوآينده افغانستان  بينيپيش
گرفت. از  ناديده كاملاً آن گذشته دهشتناك را  توانميني كرد و نيبگذشته تاريك طالبان پيش برحسب

خارج از قواعد بازي سياست / قدرت در دو مقياس  تواندميطبيعي ن طوربهديگر سو آينده اين مناسبات 
جديد در افغانستان در قالب يك دولت  هايونيدگرگبنابراين بديهي است كه ؛ اي و جهاني باشدمنطقه

 ايقهمنطهايش، هم متأثر از مناسبات و قواعد بازي سياست / قدرت در مقياس با همه ايدئولوژي و سياست
 واسطهبه جديد ستان برآمده از طالبانگذارد. افغانمي تأثيرو جهاني است و هم بر اين دو مقياس 

، اندهنشدستها، يك دولت يستربه بهشت ترو شدنتبديلامني باشد (هارتلند نا تواندمياحتمالاتي 
ها و كشورهاي منطقه، سياست تنشي با همسايگان، سياست خارجي راديكال، ميدان بازي دخالت قدرت

 امارت .استانداردها از حداقلي با دولت يك يا و )…عدم پايبندي به پلوراليسم فرهنگي؛ قومي و مذهبي و
 لقياتخ همه وارث تواندنمي قانوني دولت يك عنوانبه باشد، يالمللبين رسميت طالبِ هچنانچ _اسلامي

 براي نرمال دولت يك استانداردهاي حداقل از برخورداري تصور اما باشد؛ گذشته تاريك هايويژگي و

امت ر قن، سخت وابسته به رفتار آن در آينده است؛ هرچند باور به استمرار و كنش گري طالبان دطالبا
  .يك دولت نرمال كمي دشوار است
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